در شبی جا مانده در روزهای فرسوده
که جنسی از رخوت شهاب های رنگین دارند

یعنی همینم من

با کوله باری پر از هشتاد بهار گریخته
و آن همه دلواپسی؟

مسافر آسمانی کوچکم
در هلهلهء ریل های پریشان

خانه کرده در چشمانی کم سو

یادوارهء اندام هائی عطرآگین
پیچیده در ضربآهنگ بی توقف خواهش
که التهاب را به حسرت ترجمه می کنند

قلکی شکسته بسته ام
در شب ابهام های ستاره باران
روز پچپچه های ناگفتنی
خیابان های نقشه گم کرده
سلام های بی پاسخ 

ابرهای خفته در دود سیگار
چرخان در پیرهنی 
دهان گشوده
به خمیازه ای ناتمام

هیس!

صدای قطار را می شنوید؟

دور می شود

یا در بازدمی تنباکو زده

به ایستگاه می رسد؟
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